          صدمین سالگرد 8 مارس روز جهانی زن گرامی باد!

 8 مارس روز جهانی زن بار دیگر فرا میرسد. امسال صدمین سالگرد این روز تاریخی است. روزی که توجه افکار عمومی و رسانه های گروهی و بویژه خود زنان کشورهای مختلف جهان را برای مدت چند روزی به مسله زن، به     رویداد هایی که درسرنوشت او بطور مثبت و یا منفی تاثیر گذاربوده اند و انعکاس دادن دستاوردهای و یا پسرفت ها و عقب نشینی هایی که درزمینه احقاق حقوق زنان صورت پذیرفته است، متمرکز می سازد.

اگر بخواهیم تصویری از وقایع مهم دهه اخیر ترسیم کنیم، متاسفانه می بینیم که وزنه رخداد هایی که وضع و سرنوشت زنان را به وخامت کشانیده اند، سنگین تر از گام هایی است که درجهت بهبود بخشیدن به وضع آنان برداشته اند. ازجمله رویدادهای مهم اخیر جنگ و کشتار در بالکان، بمباران چچن، اشغال عراق، افغانستان، بمباران لبنان، وضعیت اسفناک زنان در فلسطین ، بمباران سومالی و دخالتهای امپریالیستی ، دامن زدن به جنگ داخلی و قومی در سودان، بویژه  کشتار و کوچ اجباری در دارفور را می توان نام برد. زنان درکنار کودکان و سالمندان بزرگترین قربانیان این جنگ ها و سیاستهای توسعه طلبانه امپریالیستی بوده اند. 

درکشورهای پیشرفته و درحال رشد نیز زنان اولین قربانیان بحران و رکود اقتصادی بوده اند. موقعیت زنان در زمینه های روبنایی و زیر بنایی جامعه چون بهداشت و خدمات پزشکی، آموزش و پرورش، کار و حرفه، حقوق مدنی و جایگاه اجتماعی  و سیاسی .... برابری و مساوات میان زن و مرد نه تنها جامه عمل بخود نپوشیده است، بلکه گرایش به پسرفت نیز دارد. تعرض به حقوق زنان درجوامع پیشرفته صنعتی از ماهیت نظام سرمایه داری برمیخیزد. تاریخ نشان داد که سرمایه داری جهانی که با لباس ترقی و پیشرفت و با پرچم " برابری و آزادی" وارد صحنه تاریخ شد نتوانسته و نخواهد توانست مسئله زن را  پاسخگو باشد. زن تنها درجامعه ای می تواند یک انسان و عضو برابر جامعه عرض اندام کند که مناسبات بهره کشی و استثماری درآن جامعه برافتاده و فرهنگ و سنتهای واپسگرا جای خود را به فرهنگی بدهد که بستری باشد برای شکوفای معنوی مردان و زنان . تنها با بر انداختن جامعه طبقاتی میتوان به این وضع پایان بخشید. آزادی زنان و تساوی کامل آنان با مردان جز با دست طبقه کارگر، جز درجامعه سوسیالیستی و درجریان ساختمان سوسیالیسم امکان پذیر نیست. آزادی واقعی زن درگرو پیروزی سوسیالیسم است.

 اما مقوله تبعیض زن درجامعه ایران  دریک، دو و یا چند  نکته خلاصه نمی شود. " موجود زن" از لحظه ای که متولد میشود تا هنگامیکه رخت ازجهان می بندد، باید درمورد بی اهمیت ترین مسئله روزمره گرفته تا مهمترین چرخشها درزندگی خصوصی  و اجتماعی اش از " الگوی" اسلامی وشرعی اش که برایش بریده  ودوخته اند، پیروی نماید. 

زمامداران و سخن پردازان عمامه بسر رژیم و نوچه های اناث شان ، هنوز تاکید دارند که اسلام والاترین مقام را به زن بخشیده است. آخر در کدام کشور جهان سراغ دارید که شخصیت ها و دولتمردان دست اول کشوری حتی درسطح ریاست جمهوری و رهبری کشور این همه به " الگوی" زن اهمیت بدهند و هم و غمشان بشود " حجاب برتر"، پوشش اسلامی، مقنعه، چادر، مانتوی اسلامی..... تو گویی این مملکت هیچ مسئله و مشکل دیگری ندارد و حجاب  شده است مسئله کلیدی و سمبل فرمانروایی نظام اسلامی که کوچکترین انعطاف ونرمشی دررعایت آن، می تواند پایه های این نظام قرون وسطایی را بلرزاند. این دید که زن" بالقوه" سرچشمه گناه وفساد درجامعه  و درنهایت به باد رفته ارزشهای دینی و اخلاقی آن می تواند باشد ودرنتیجه باید هویت وحقوق انسانی زن راصریحا انکارکرد و درکفن سیاهش پیچید، را اسلام ازیهودیان و مسیحیان به عاریه گرفته است. دشمنی ادیان چه یهودی  و چه مسیحی و چه اسلام با زن تاریخ طولانی دارد. دردعای صبحگاهی مردان یهود ادا می شود: " شکرخدا را،پروردگار ما و پروردگار عالم را که مراهم چون زن نیافرید."

زنان ایران و بطورکلی زنانی که درجوامع اسلامی زندگی میکنند نه تنها درمعرض نابرابری و تبعیض طبقاتی و پی آمدهای اجتماعی مترتب از آن قراردارند، بلکه ازآن نظر شایان توجه خاصی هستند که درسیستم و نظامی زندگی میکنند که بدون مبالغه بر " آپارتاید جنسی" استوار است. ستون ها وارکان این آپارتاید جنسی برقانون گزاری کشور، برشرع اسلامی، برنظام ولایت فقیه وبرفرهنگ وسنتهای بشدت واپسگرای فئودالی ومردسالاری بنا گردیده است. این روبنا و فرهنگ های پوسیده راملت های دیگر کوشیدند با انقلابات بورژوایی 200 سال پیش به زباله دان تاریخ بسپارند. زمامداران عباپوش و عمامه بسر درکشورما، پس مانده های فسیل شده آن را از اعماق قرون وسطا بیرون کشیده اند واصراردارند آن را به جامعه ای حقنه کنند که سیستم اقتصادی سرمایه داری شاخص روابط تولیدی آن می باشد. این ناسازگاری و تناقضات اجتماعی طبیعتا  درصحنه سیاست ایران نیز منعکس میگردد. رژیم برای حل این 
تناقضات چاره ای جز " طرح مبارزه برای امنیت اجتماعی"  و سرکوب زنان بد حجاب نمی بیند. درگیریهای اخیر زنان شجاع ایران با چماق داران نیروی انتظامی رژیم درآریا شهر تهران و سایر شهرهای ایران بازتاب سیاست سرکوب و ضد زن جمهوری اسلامی می باشد. 

            حزب ما به روشنی از حقوق زنان دفاع  میکند و درمسیر استقرار تساوی حقوق زنان و مردان، لغو کلیه قوانین ارتجاعی مذهبی و غیر مذهبی، لغو هرگونه تبعیض ومحدودیت برحسب جنسیت، آزادی پوشش، آزادی ازدواج و انتخاب همسروازدواج غیر مذهبی، لغو کلیه قوانینی که به بهانه ناموس ارتکاب جنایت علیه زنان را توجیه میکنند، ممنوعیت فحشا بطور کلی و فحشا مذهبی بنام صیغه گری، آزادی سقط جنین و به رسمیت شناختن این حق برای زنان و.....میکوشد و پیگیرانه درجهت تحقق آن که با برافکندن رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی میسر است گام برمیدارد.

حزب ما این روز تاریخی را به زنان دلیر ایران تهنیت می گوید و یقین دارد که زنان تحت ستم و مبارزر ایران با اتحاد و یکپارچگی نقش شایسته خودرا دربرانداحتن رژیم زن ستیز اسلامی و زدودن تمامی قید و بندهای سرمایه داری و ماقبل سرمایه داری با سربلندی ایفا خواهند کردو جزاین نیز نخواهد بود.

                                                   صدمین سالگرد روز جهانی زن گرامی باد! 

                                             سرنگون بادرژیم  زن ستیز سرمایه داری جمهوری اسلامی!

                                          مرگ برسرمایه داری! زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت!

                                                    حزب کارایران(توفان) 

                                                                          مارس 2008    اسفند 1386

.....................................................................................................................................................

در زمینه حقوق زنان :
با توجه به جنایت هولناکی که رژیم مذهبی بورژوازی حاکم در حق زنان در طی حاکمیت خود انجام داده است، ضرورت دارد که دولت پرولتری باین امر توجه ویژه مبذول گرداند تا زنان بتوانند در جامعه آتی سوسیالیستی ایران به پرورش استعدادی سرکوب شده خود بطور همه جانبه پرداخته و همه موانع بر سر راه رشد و شکوفائی آنرا بیاری پرولتاریای درقدرت برچینند.

دولت پرولتری برای رفع سریع نابرابری های گذشته، اقدامات عاجل و ویژه ای را که باید بصورت دقیق تر با مشارکت و مشورت اتحادیه زنان کشور تدوین گردد، ضروری می داند.

1ـ لغو کلیه قوانین ارتجاعی مذهبی و غیر مذهبی که از طرف حکومت های کنونی و گذشته در قوانین کشور وارد شده اند.

2ـ لغو هرگونه تبعیض و محدودیت بر حسب جنسیت.

3ـ برسمیت شناختن حق آزادی پوشش برای زنان.

4ـ برسمیت شناختن آزادی ازدواج و انتخاب همسر و ازدواج غیر مذهبی و ثبت آن در دفاتر دولتی.

5ـ برسمیت شناختن حق طلاق برای زنان.

6ـ برسمیت شناختن حق تکفل مساوی فرزندان برای والدین. حق سرپرستی آنها با توجه به مصلحت کودکان با نظر دادگاه تعیین می گردد.

7ـ ایجاد شرایط مادی لازم تا زنان از قید کار خانگی رها شوند و شرکتشان در کار اجتماعی ممکن گردد.

8ـ ممنوعیت پرداخت شیربهاء، مهریه، جهیزیه و نظایر آنها.

9ـ لغو کلیه قوانینی که به بهانه حفظ ناموس ارتکاب جنایت علیه زنان را توجیه می کند.

10ـ ممنوعیت فحشاء بطور کلی و فحشاء مذهبی بنام صیغه گری.

11ـ حد نصاب سن ازدواج 18 سال برای همه خواهد بود.

12ـ برسمیت شناختن حق زندگی مشترک زن و مرد قبل از ازدواج و پذیرش حقوق اجتماعی یکسان برای فرزندان آنها.

13ـ آزادی سقط جنین و به رسمیت شناختن این حق برای زنان. نقل از برنامه و اساسنامه حزب
            آزادی واقعی زن درگرو پیروزی سوسیالیسم است              
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